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مجیدفرهادی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهدمدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد

آتش نشانان؛ فرشتگان 
و عاشقان خدمت نجات

«من رد عن قوم من  پیامبر اسلام(ص) فرمودند:

المسلمین عادیه ماء او نار وجبت له الجنهّ»؛

«کسی که دسته  ای از مسلمانان را از خطر سیل 

یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب 

می شود.»

هفتم مهر، روز ملی ایمنی و آتش نشانی، روز 

دریادلان آتش ستیز گرامی باد.

سپاس خدایی را که آفریننده آتش است و پناه 

آتش نشان. در تقویم ملی ایران هفتم مهر روز 

آتش نشانی و ایمنی نام گذاری شده است. دلیل 

این نام گذاری هم به پاسداشت رشادت ها و 

نشانانی است که  ازجان گذشتگی های آتش 

هم زمان با آغاز جنگ تحمیلی و یورش ارتش بعث 

عراق به میهن عزیزمان، این عزیزان جان برکف 

نیز در حفظ و حراست از مرزوبوم میهن اسلامی 

ایران دوشادوش هم رزمانشان با دشمن غاصب 

ــرای کاهش خسارات مــادی و  جنگیدند و ب

معنوی از جان مایه گذاشتند و با شهادت اولین 

شهدای آتش نشان جنگ تحمیلی در روز هفتم 

مهر ســال۱۳۵۹ و در حال خاموش کردن آتش 

پالایشگاه نفت آبادان که بر اثر حمله متجاوزان 

عراقی دچار آتش سوزی گسترده ای شده بود، در 

زمان انجام وظیفه انسانی جانشان را از دست 

دادند و به خیل عظیم شهدای جنگ تحمیلی 

پیوستند. و هم اینک هفتم مهر را در حالی پشت 

سر می گذاریم که سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری مشهد نیز شش نفر از همکاران 

خود را در مأموریت ها و عملیات های مختلف 

امدادونجات و اطفای حریق از دست داده است 

و ارزش این روز را برای سازمان دوچندان می کند.

در گوشه و کنار دنیای صنعت و فناوری امروز 

بینیم که هر شغلی تلخی و شیرینی های  می 

خاص خود را دارد و گواه آن حرفه بسیار خاص 

اما مقدس آتش نشانی است؛ شغلی که با وجود 

اضطراب، تأسف، نگرانی و انــواع آسیب های 

جسمی با شیرینی نجات همراه است.

در کشورهای پیشرفته دنیا، شغل آتش نشانی 

ــره مشاغل پرخطر بــه شــمار مـــی رود. در زم

آتش نشانان براساس شغل ویژه شان ۲۴ساعته 

در معرض بسیاری از استرس های روحی و روانی و 

صدمات فیزیکی، شیمیایی و غیره قرار می گیرند.

آن ها در هر مأموریت به طور معمول در معرض 

عوارض هایی ازجمله عوارض ناشی از استرس 

رانندگی و ترافیک، اثرات دود و گازهای سمی 

در محل های عملیات، صدای آژیر، بلندگو و 

نور چراغ گردان، ترشح هورمون های دفاعی و 

آمادگی بدن در برابر حوادث، حرارت زیاد در 

محل آتش سوزی، تماس یا جذب مواد شیمیایی 

از طریق پوست ...

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

ملت ایران بزرگ ترین پشتیبان 
نیروهای مسلح در دفاع مقدس بودند

ــم بــزرگــداشــت  ــراس م

عملیات شکست حصر خبر

ــادان و گرامیداشت  آب

عملیات غــرورآفــریــن 

ثامن الائمه(ع) دیروز با حضور ارتشیان 

ــان جــدیــد  ــادگـ خــراســانــی در پـ

ثامن الائمه(ع) برگزار شد و رئیس بنیاد 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

در این مراسم تأکید کرد هر فردی که 

دفاع مقدس را صنفی کند یا به دنبال 

تقسیم و سهمیه بندی این حماسه 

باشد، دچار انحراف است. به گفته 

سردار سرتیپ پاسدار بهمن کارگر در 

دوران دفاع مقدس ملت ایران بیشترین 

نقش را در پشتیبانی از نیروهای مسلح 

داشتند. نیروهای مسلح نیز از بدنه 

مردم بودند و پای کار آمدند.

وی افــزود: نخستین عملیات بزرگ 

و پیروزمندانه دفاع مقدس که پس 

از فرار بنی صدر با وحدت نیروهای 

مسلح، بسیج، جهاد سازندگی و مردم 

انجام شد، عملیات ثامن الائمه(ع) بود 

که لشکر۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع) نقش 

بی بدیلی در آن داشت.

وی افزود: در عملیات ثامن الائمه(ع) باور 

«ما می توانیم» را تجربه کردیم. پس از 

این عملیات بود که فرماندهان نظامی 

و امام خمینی (ره) به عنوان فرمانده کل 

قوا به این نتیجه رسیدند که می توان 

عملیات های بزرگی مانند فتح المبین،

طریق القدس و بیت المقدس را انجام 

داد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس با تأکید بر اینکه به عملیات 

ثامن الائمه(ع) کمتر پرداخته شده است،

گفت: وحدت و توانمندی نیروهای 

مسلح در این عملیات تجلی پیدا کرد 

و مردم به این باور رسیدند که می توان 

ارتش بعث عراق را شکست داد. امروز 

این باور باید مورد توجه قرار گیرد.

شت  ا مید د مرکزی گرا رئیس ستا

س و  فاع مقد ی ملی د سبت ها منا

مقاومت با تأکید بر لزوم ارائه تصویری 

درست از ارتش بعث عراق در دوران 

دفاع مقدس، افــزود: در آثــار هنری 

تصویر درستی از ارتــش بعث عراق 

ارائه نمی شود، درحالی که این ارتش 

قوی ترین ارتــش غرب آسیا بود و با 

دوازده یا سیزده لشکر به ایران حمله 

کرد که از لحاظ تجهیزات و تسلیحات 

در پایان جنگ به مراتب توانمندتر از 

ابتدای جنگ بود.

کارگر تصریح کــرد: در ایــن اوضــاع 

دفاع مقدس آغاز شد. نیروهای مسلح،

بسیج و جهاد سازندگی به میدان 

آمدند، اما نقش مردم برجسته بود. بر 

این اساس نباید فراموش کنیم که پیروز 

اصلی دفاع مقدس مردم هستند.

۷۷شکست حصر آبادان بر تارک لشکر

پیروز ثامن الائمه(ع) می درخشد

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال شرق 

ــش هم در ایــن مراسم با بیان  ارت

اینکه عملیات ثامن الائمه(ع) یکی از 

عملیات های بسیار مهم و سرنوشت ساز 

دفاع مقدس است، افزود: دشمنی که 

آمده بود خوزستان را سه روزه به اشغال 

خود درآورد، با مقاومت نیروهای ارتش 

جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و 

نیروهای مردمی روبه رو شد.

ــان در  امیر سرتیپ ستاد رضا آذری

ادامه به تبیین نقش لشکر۷۷ پیروز 

ثامن الائمه(ع) در شکست حصر آبادان 

پرداخت و افزود: نقش تعیین کننده 

لشکر۷۷ خراسان در شکست حصر 

آبادان باعث شد تا این لشکر به نام 

لشکر۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع) مزین 

شود و این موفقیت برگ زرین دیگری 

بر افتخارات این لشکر افزود. وی ادامه 

داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره 

بر جهاد تبیین تأکید دارند و باید با 

تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و 

آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان 

به این مهم توجه شود.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق 

: درس علوم و معارف  نزاجا گفت

ی  سبی برا س بستر منا فاع مقد د

تبیین این حماسه عظیم برای نسل 

جــوان به ویژه دانشجویان اســت و 

باید به ارائه این درس در دانشگاه ها 

اهتمام شود.

در پایان این مراسم از حماسه آفرینان 

لشکر۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع) که در 

ــادان نقش آفرینی  شکست حصر آب

کردند، قدردانی شد.

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد اعلام کرد
جابه جایی یک میلیون مسافر با  تاکسی در دهه پایانی صفر

علیرضا ظهیری

رانی یکـی  تاکــــــسی 
صلـی خبر ا ی  رهـا محو   ز ا

ونقـل    زه حمل حــــــو

شـهر  عمومـی در کلان 

مشـهد اسـت و در دهـه پایانـی مـاه صفر 

امسـال هـم نقـش مؤثـری در رفت وآمـد 

زائـران و مجـاوران بـارگاه رضـوی ایفـا 

کـرد و با بهره گیـری از حـدود ۱۲هـزار 

تاکسـی فعـال در شـهر توانسـت بیـش 

از یک میلیـون مسـافر را در ایـن ۱۰روز 

جابه جا کند.

ن  زما مل سا یرعا ــن زمینه مد ی ر ا د

رانی  ــظــارت بــر تاکسی  ن   مدیریت و

شهرداری مشهد در گفت وگو با شهرآرا 

رانی  گفت: ناوگان تاکسی 

مشهد با ارائه حدود ۲۹۰هزار 

سرویس درون شهری، بیش 

از یک میلیون و ۲۰هزار مسافر 

را در دهه پایانی صفر جابه جا 

کرده است.

ــزود: این  فـ احمد محبی ا

ناوگان شامل تاکسی های 

مبادی ورودی شهر، اطراف 

های  حـــرم مــطــهــر، شبکه 

ــم، تــاکــســی هــای  ــی ــی س ب

گــردشــی فــعــال در هسته 

مرکزی شهر و ناوگان تاکسی 

صلواتی سازمان بوده است.

محبی افــزود: در ایــن روزها 

۱۲۶نیروی بازرسی و نظارت سازمان 

ــی شامل  ــی ران ــس ــاک ت

ــت  ــاون نـــیـــروهـــای مــع

ــارت  ــظـ ــی و نـ ــ ــازرس ــ ب

سازمان و کارکنان اداری 

ــر  ــگ ــی از دی ــروهــای ــی و ن

م  ها ازجمله دوا بخش 

ن  ومعد   مــن صنعت ثــا

ــورت محسوس  صـ ــه  بـ

نــامــحــســوس مشغول  و 

ــوه  ــح ــر ن ــ ــارت ب ــ ــظ ــ ن

ن  وگا نی نا رسا خدمت 

انــد  رانی بــوده  تاکسی 

که شامل ۳۴کــارگــروه 

در ۲۳منطقه شهری بوده 

است.

ــن بازرسی ها  ای وی با بیان اینکه در 

بیش از هزار دستگاه تاکسی به صورت 

نامحسوس کنترل شده است، تأکید 

کرد: از این تعداد ۱۴۰تخلف ثبت و همه 

روز ثبت بــررســی شده    تخلف ها در

ــن تعداد پرونده ۶۷تاکسی ران  از ای و 

به تعزیرات حکومتی ارسال و ۲۹تاکسی 

که تخلفشان محرز بوده نیز به پارکینگ 

منتقل شده است.

محبی ادامه داد: همچنین ۱۳۵دستگاه 

تاکسی صلواتی ون و سدان در این روزها 

نی  رسا دو نوبت مشغول خدمت    در

ــد کــه ایــن نــاوگــان از چــهــارراه  ــوده ان ب

ــوی بــاب الــجــواد(ع)، ــه س خـــسروی ب

از چــهــارراه خــسروی به سمت مدرس 

و از پلیس راه طرق به سمت حرم مطهر 

فعالیت می کردند.

۱۶ ادامه

 ناوگان تاکسی رانی 
مشهد با ارائه حدود 
۲۹۰هزار سرویس 
درون شهری، بیش 

از یک میلیون 
و ۲۰هزار مسافر 
را در دهه پایانی 

صفر جابه جا کرده 
است

رئیس مجلس شورای اسلامی:

هم بستگی کنونی جامعه، دستاورد جاودان دفاع مقدس است
مرتضی محمدپور

رئیس مجلس شــورای 

ینکه رویداد اسلامی با بیان ا

بــســتــگــی کنونی    هــم

جامعه، دستاورد جاودان 

دفاع مقدس است، گفت: دفاع مقدس 

برایمان هم بستگی ایجاد کرد و حتی 

بسیاری از نهادسازی ها در سایه تجارب 

ارزنده دفاع مقدس صورت گرفت، تا جایی 

که می توان ادعا کرد که اگر دفاع مقدس 

نبود، سپاه، ارتــش و بسیج هم هرگز 

به اندازه کنونی مستحکم و دشمن شکن 

نبودند.

محمدباقر قالیباف که عصر دیروز به عنوان 

فرمانده پیشین لشکر۵ نصر در همایش 

مقدس  ز پیشکسوتان دفاع  تجلیل ا

شهرستان طرقبه شاندیز سخن می گفت،

های  نی  فشا ها و جان  یثارگری  ز ا ا

رزمندگان در دوران دفاع مقدس یاد کرد 

و در تشریح اینکه چرا جنگ تحمیلی،

دفاع مقدس خوانده می شود، اظهار 

کــرد: جنگ بــرای ما نه یک رویارویی 

نظامی، بلکه دانشگاه انسان سازی بود 

که در آن پاسدار اندیشه ها و باورهایمان 

بودیم؛ باورهایی که در مبانی قرآن و 

مکتب اهل بیت(ع) ریشه داشــت و در 

دفاع مقدس مدافع احکام دین و سرزمین 

پاکی بودیم که در آن منزلت مسلمانان 

گرامی داشته می شود و نوامیس ملت در 

امنیت قراردارند.

قالیباف ادامه داد: در جنگ تحمیلی از 

هرچه داشتیم استفاده کردیم و اگر هم 

نداشتیم از دشمن به غنیمت گرفتیم 

یا با ابتکار آن را تولید کردیم. نتیجه 

این خــودبــاوری، ایــمان به سنت های 

الهی و اعتماد به مردم نیز دستیابی به 

اقتدار دشمن شکنی است که جمهوری 

اسلامی را در زمره ۱۰کشور قدرتمند دنیا 

در عرصه دانش های دفاعی قرار داده 

است.وی با اشاره به ناآرامی های اخیر 

در برخی شهرها، ضمن مرور بیانات رهبر 

معظم انقلاب در دیدار با کارگران، یادآور 

شد: مردم باوری مهم ترین مؤلفه قدرت 

جمهوری اسلامی است و همان طور که 

در آموزه های دینی، رضایت مردم به مثابه 

تبلور عینی رضایت خدا بیان شده است،

در هر حاکمیت دینمدارانه هم باید ثمره 

نهایی سازوکارهای اجرایی در راستای 

تأمین منافع مردم باشد.

رئیـس مجلـس شـورای اسـلامی ادامـه 

داد: درگذشت خانم مهسا امینی حادثه 

تلخی بود که در آن یکی از فرزندان ایران 

از دنیـا رفـت، امـا اطمینـان می دهیـم که 

بدون مماشـات به وظیفه و مسـئولیتمان 

متعهد هستیم و حقایق را بی کم وکاست 

با مردم در میان می گذاریم. با این حال،

حقیقت این اسـت که دشـمن با آمادگی 

قبلـی از ایـن مسـئله سوءاسـتفاده کـرد و 

بـا به خطرانداخـتن کلیـت نظـام و امنیت 

مـردم، براندازانـی را بـه میـدان فرسـتاد 

کـه در عمـل هدفـی جـز تحقـق اهـداف 

دشـمنان قسـم خورده مـردم ایـران 

نداشـتند. اعـتراض حـق مـردم اسـت،

امـا اکنـون دشـمن به دنبـال آن اسـت 

کـه مـردم را در برابـر نظـام قـرار دهـد و 

زمینه سـاز بـروز دودسـتگی در جامعـه 

شود.

قالیباف تصریح کرد: در این اوضاع،

پیگیری مطالبات مردم و بیان حقیقت 

بر مسئولان واجب است و به هر طریق 

ممکن باید تلاش کرد تا جامعه اسلامی 

ما از گزند انشقاق و دودستگی محفوظ 

بماند.

در ایــن مراســم از جلــد ســوم رمــان «بــر 

فــراز آشــیانه عنقــا» بــا موضــوع سرلشــکر 

شــهید محمــود کاوه، فرمانــده لشــکر 

ویــژه شــهدا، کــه بــه قلــم منصــور انــوری 

نوشــته شــده اســت، رونمایــی شــد.

ــه  ــزاری خان ــزارش خبرگ ــن به گ همچنی

ملــت ، محمدباقــر قالیبــاف در دیــدار 

صمیمــی بــا جمعــی از رزمنــدگان 

خراســانی و مســئولان تشــکل های دفاع 

مقــدس  با اشــاره به اینکــه وظیفــه امــروز 

ــد، ــی می دان ــود را انقلاب ــی که خ هرکس

ــه  ــن در اداره جامع ــدی دی ــات کارآم اثب

اســت، گفــت: جمهــوری اســلامی بــرای 

مشــکلات راه حــل دارد، امــا بوروکراســی 

و دیوان ســالاری حاکــم بــر کشــور اجــازه 

ــئله  ــل مس ــدرت ح ــن ق ــد از ای نمی ده

اســتفاده کنیــم.  هــر فــردی که خــود 

ــبری  ــی، سرباز ره ــی، انقلاب را حزب الله

و وطن پرســت می دانــد یا دغدغــه اســلام 

و انقــلاب و ایــران را دارد، بایــد بتوانــد 

ــات  ــه را اثب ــن در اداره جامع ــی دی کارای

کنــد.

�وا�� ����زان ��ز��� ا��م ���� 
��� ��ل  د��ع ���س �����ت��ی ��� از
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آهنگ
 رزم

شریک شهادت

اولین شهید خانواده ما، مهدی بود؛

برادر کوچکم. توی ۱۶ سالگی شهید 

ــل سال ۶۲. موقع شهادت  شد. اوای

مهدی چهار نفر از مردهای خانواده توی 

جبهه بودند. یادم هست یک روز رفته 

بودیم تشییع پیکر شهدای مشهد. آنجا 

شنیدم مادرم همان طور که رو به حرم 

«یعنی  ایستاده، به امام رضا(ع) می گوید:

من لایق اسم مادر شهید نیستم که چهار 

تا مرد توی جبهه داریم و یکی شون رو 

به شهادت قبول نمی کنین؟» من گفتم:

«مادرجان! این چه حرفیه؟ ان شاا... زنده 

باشن، سالم باشن. اگه بخوان همه 

کشته بشن، کی بخواد بمونه و با دشمن 

بجنگه؟ دعا کنین استقامت کنن.» من 

و مادرم بی خبر بودیم که همان موقع 

پیکر برادرم توی سردخانه بیمارستان 

قائم(عج) است. مثل اینکه پدرم به خاطر 

مجروحیت توی یکی از بیمارستان های 

غرب بستری بوده اند. برای همین هم 

صبر کرده بودند تا بعدِ ترخیص ایشان،

خبر شهادت مهدی را بدهند. هیچ کدام 

خبر نداشتیم. به خیال خودمان که 

چهار تا از مردهای خانه توی جبهه در 

حال جنگند. حالا نگو که پدر از ناحیه 

دست و پهلو صدمات شدیدی دیده 

و نابینا هم شده. مهدی هم که به 

شهادت رسیده. یک ماه بعد خبر 

هر دو با هم آمد.

خانه ما آن موقع دیوار به دیوار 

خانه مادرم بود. یک روز دیدم 

مادرم صدا می زند که «مریم 

بیا. عروسی برادرته.» آن موقع 

هادی مان توی عقد بود و رفته 

بود جبهه. یادم هست خانواده 

نامزدش خیلی روی ما فشار آورده 

بودند که «این ها همه شهید می شن و 

دختر ما بیوه می مونه...» برای همین 

من فکر کردم که لابد قرار است برای 

هادی عروسی بگیرند. نگو خبر شهادت 

مهدی آمده و مادرم دارد این طوری من 

را خبردار می کند. خلاصه که مادرم 

این طوری محکم ایستاد. یادم هست 

هنوز تازه هفتم مهدی گذشته بود که 

عروسی هادی را گرفتیم. هر قدر هم 

اصرار کردیم که بعداً مراسم بگیریم، پدرم 

«لباس سیاه ها رو  زیر بار نرفت. گفت:

دربیارین. یعنی چی؟ شهید که مشکی 

پوشیدن نداره.»بله. عروسی هادی را 

گرفتیم. بعد هم هادی و حسین و شوهرم 

دوباره برگشتند منطقه.

قصه
 پلاک ها

تماشای عروسی از پشت بام

دکست  پا پور    ی ن عبد حسا ا

بانمکی دارد درباره شخصیت 

دکستش  ســـم پا . ا زد ــک د ی

نام شخصیت  «جیجو»ست؛ هم 

اصلی داســتــان کــه یــک دزد 

بوشهری است. احسان درباره 

ــای  تاب خــوردن هــا و دزدی ه

ی شهر  ها   ی محله تــو جیجو 

ین  ا ینکه  ا و   کند  یف می تعر

آدم با وجود همه دزدی هایش،

محبوب خانوادهِ راوی داستان است و 

هر وقت توی سفره، غذایی موردپسند 

جیجو باشد، حتمًا خبرش می کنند و او 

هم ده دقیقه بعد خودش را می رساند 

. تـــوی همین پــادکــســت، ــذا سر غـ

احسان عبدی پور یک مانیفست معرکه 

درباره رفاقت ارائه می کند و یک چیزی 

می گوید توی این مایه ها« رفاقت های 

ر  ی ما هستند د ها   نی چرا   ما چشم

دنیاهایی که تسلطی به آن ها نداریم؛

یک رفیقِ دزد، یک رفیق قاچاقچی،

یک رفیق ... ما با رفاقت هایمان سرک 

می کشیم توی جهان آدم های دیگر؛

.»راستش  جهانی که جهان ما نیست و ...

هــمان طــور که عبدی پــور می گوید،

های مستقیم  ما فقط حاصل تجربه 

خودمان نیستیم. یعنی این طور نیست 

که اگر حرفی می زنیم درباره ماجرایی، یا 

اگر نقدی می کنیم، یا توصیه ای، سخنی 

و ... حتمًا حاصل تجربه های خودمان 

باشد. گاهی حرفمان، چیزی است که از 

کسی شنیده ایم. گاهی وقت ها 

چیزی است که تماشا کرده ایم 

یا لابد یک روزی یک جایی به 

چشممان خورده.

ز  ا تر  بلند مهِ  مقد ــن  ی ا همه 

متن اصلی مال این است که 

امروز لابــه لای یادداشت های 

ام، چشمم به دو تا  پــراکــنــده 

ضرب المثل رایج در چهاردیواری 

خانه پدری مان افتاد. ماجرایش 

هم درست مثل همین چشم چرانی هایی 

است که عبدی پور می گوید؛ تجربه های 

غیرمستقیم آدمیزاد. درست یادم هست 

که از همان قدیم وقتی بحثی توی خانه 

بالا می گرفت و یک طرف مدعی بود 

ای توی بحث  که طرف مقابل تجربه 

ندارد، یکی از این دو ضرب المثل از 

دهن طرف مقابل درمی آمد. طرف یا 

می گفت «عروسی نبودِم، به بومش بودِم»

یا درمی آمد که «نخوردِم نونِ گندم، دیدِم 

دست مردم». یعنی چه؟

 یعنی در عین اینکه اعتراف می کرد 

تجربه مستقیمی توی موضوع نداشته،

ولی حرف و نظرش را دارای اعتبار و 

اعتنا می دانست که ببین، درست است 

که من نان گندم نخورده ام یا توی هیچ 

عروسی ای نبوده ام، ولی عروسی را از 

بالای پشت بام تماشا کرده ام و می دانم 

چه خبر است داخل. نان گندم را هم 

خورند، دستِ  دانم چجوری می  می 

خورنده اش دیده ام!

عامیانه های 
خانگی

ای رحمت تو گره گشا، ادرکنی..................  مولای عطوفت و سخا، ادرکنی

.............. سلطان سریر ارتضـــــا، ادرکنی ما دل شدگانیم و طُفیل کرمت...

***

هرچند دلی به شوقتان گم دارم...............  با عشق تو چون موج تلاطم دارم

....................  در سینه، هزار خوشه گندم دارم تا نذر کبوتر حریمت باشند

***

تا نور یقین، در دل آگاهی هست..............  پیرایهٔ چشم آسمان، ماهی هست

................  از توس به عرش کبریا راهی هست در وسعت درگاه تو ای قبله نور

***

در چشم تو نور راه را حس کردیم .............. بیداری مهر و ماه را حس کردیم

................. نزدیکی قبله گاه را حس کردیم وقتی که شدیم زائر مضجع تو 

***

............... دل جز به حریم آشنا گم نکنیم هشدار! نشان رهنما گم نکنیم 

.............  مبنای شریف قبله را گم نکنیم آغوش تو شد خاک خراسان، تا ما

***

مولا مددی! غافل و مجنون نشویم............  بی معرفت، از داغ تو، دل خون نشویم

....................  انگور دسیسه های مأمون نشویم در جلوه باغ آرزوهای بزرگ

مصطفی جلیلیان مصلحی

چکامه های 
رضوی

بی خیالی زیر بمباران

 از دست پدر شاکی بودم اما نه به خاطر 

ترس، چون وضعیت ترسناک بمباران 

غرب کشور بیمناکمان نکرده بود. پدرم 

زن و سه بچه اش را با خود به سربازی 

آورده بود. به علت وضعیت جنگی، دو 

سال و چهار ماه هم خدمت کرد و به نوعی 

خدمت کردیم. بااین حال، غربت و دوری 

از مشهد بود که من هفت ساله را می آزرد 

نه زندگی در هراس بمباران. ما بچه ها 

درک درستی از این ترس نداشتیم و حالا 

که فکرش را می کنم می بینم پدر و مادرم هم 

کم وبیش ترسی نشان نمی دادند. مادر اولش 

نگران شده بود؛ به گمانم نه بابت جنگنده های 

دشمن که بیشتر، از رویارویی با برخی اهالی 

آن منطقه؛ محیط ناشناخته ای که مردمانی از 

همه اقوام را در آن پیدا می کردی. صحبت هایی 

ناخوشایند درباره اتفاق های هولناکی مطرح 

بود که گروهک ها در کردستان رقم زده بودند.

یک اتفاق هم شاید بر نگرانی مادر اثرگذار بود.

روزی که زن های همسایه برای نمی دانم چه 

کاری دور هم جمع می شوند، بین برادرم و یکی 

از بچه های کوچه دعوایی کودکانه در می گیرد.

 مادر به عادت مشهدی ها شوخی و جدی،

لعنتی به صدام می فرستد یا چنین چیزی! زنی 

از همسایه ها که ظاهرا گرایشی به گروهک ها 

داشته، اعتراض می کند که چرا خطای بچه را 

پای صدام می نویسی! 

در هر صورت در ادامه زندگی در غرب کشور،

نــوازی کردها و خصوصا مهربانی  مــهــمان 

صاحب خانه مان مایه دل گرمی شد. خیلی از 

مردهای کرد محله برای ارتش ایران می جنگیدند 

و خلاصه چیزی از ترس در خانه مان به یاد ندارم.

یک بار با پدر به مرکز شهر رفتم. فکر کنم سرما 

خورده بودم که به یک درمانگاه شبیه 

این بیمارستان های صحرایی رفتیم. از 

آن محیط برزنتی که بیرون زدیم، آژیر 

وضعیت قرمز در شهر پیچید و من و پدر 

کف یک جوی سیمانی پناه گرفتیم. این 

کودک هفت ، هشت ساله درک درستی 

از خطر نداشت. مثل برادر کوچک ترم 

که یک بار رفته بود نان بخرد. ناگهان 

همه، از نانوا و مشتری، مغازه را خالی 

کرده بودند و او لابد خوشحال از خلوت 

شدن صف، منتظر مانده بود نانش را بگیرد! 

پدرم سراسیمه خودش را رسانده و او را بغل 

کرده و جایی پناه گرفته بود.

 تنها ترس جــدی ای که به خاطر دارم، مال 

ــود. دست شویی توی  تغاری خــانــواده ب ته 

حیاط بود و ته تغاری آنجا نشسته بود که باز 

جنگنده های عراقی سر رسیده بودند. دیوار 

صوتی شکست و برادرم از وحشت جیغ زده بود.

بعد که مادرم او را به زیرزمین آورد تا در امان باشد،

برادرم اصرار داشت هواپیما رفته توی گلوش! 

انگار از جیغی که زده بود گلوش می سوخت و 

خیال می کرد جنگنده دشمن حنجره اش را 

زخمی کرده. بالأخره آن بیست وهشت ماه تمام 

شد اما در پایان داستان هم باز به شکل عجیبی 

خبری از ترس نبود.

قطعنامه امضا شد اما عده ای خائن با پشتیبانی 

دشمن به خاک خودشان حمله کردند. اخباری 

که دهان به دهان می گشت مردم بومی را 

هراسان کرده و از منطقه رمانده بود ولی ما 

به جای افزودن به ترافیک تاریخی جاده ها در 

محله خلوت شده ماندیم. خائن ها که تار و مار 

شدند و مدتی بعد از آنکه اهالی به شهرشان 

برگشتند، ما راهی مشهد شدیم.

خاکریز 
خاطره

فرزند وطن
به یاد یوسف کلاهدوز هم زمان با سالروز شهادتش

روزی کـه آزمـون دانشـگاه افـسری را قبـول شـد،

مـادرش قوچـان بـود. از تهران برایش نامه نوشـت:

«دیگـر نگـران مـن نبـاش. مـن حـالا فقـط فرزنـد 

شـما نیسـتم. فرزنـد وطـن شـده ام.» همانجـا بـود 

کـه مـادرش یقیـن کـرد یوسـف بهتریـن نامی بوده 

کـه بـرای پـسرش انتخـاب کـرده اسـت. بعد از این،

زادگاه یوسـف، کنعـان مـادری بـود کـه فرزنـدش را 

بـا دسـت های خـودش راهـی غربـت کرد. بـا اینکه 

یوسـف در خانـواده ای مذهبـی رشـد کـرده بـود و 

ارتـش آن روزهـا، جـای بچـه مذهبی هـا نبـود امـا 

زیرکـی او، ورای ایـن تصـورات کلیشـه ای پیـش رفـت.

خـودش را به ظاهـر همـدل بـا رژیـم نشـان مـی داد اما در 

بطـن حضـورش، بـه دنبـال جذب افـرادی بود که رگه های 

مذهبـی داشـتند. تمـام هـم و غمـش، اشـاعه تفکـرات 

اسـلامی در افـراد مسـتعد همـکاری بـود تـا بتوانـد 

در مبـارزات پهلـوی بـا آن هـا متحـد شـود.

 پس از انقلاب هم، با انبوه تجربیات نظامی،

سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی را تأسـیس 

کـرد. امـا بیشـتر از قائـم مقامـی فرمانـده 

سـپاه را بـر خـود حـلال نمی دیـد. معتقـد 

بـود فرماندهـی سـپاه بایـد بـه دسـت افراد 

انقلابی باشد. اما به موازات خدمت در سپاه 

از ارتبـاط ایـن مجموعـه بـا ارتـش غافـل نبود.

ایـن هماهنگـی میـان نیروهـای 

مسـلح، بزرگ ترین خدمت 

ر  وز د یوسـف کلاهـد

جریـان شکسـت حصر 

آبـادان بـود. موفقیتـی 

کـه بنـا داشـت خـبر 

وقوعـش را بـه همـراه شـهیدان جهـان آرا، فکـوری،

فلاحـی و نامجـو حضـوری خدمـت امـام(ره) گزارش 

کنـد امـا سـقوط مشـکوک هواپیـمای سـی ۱۳۰ در 

کهریـزک تهـران، جنـگ را هفـت سـال طولانی تر 

کـرد و طـرح عملیـات آزادسـازی خرمشـهر را بـه 

هشـت مـاه بعـد موکـول کـرد. سـانحه ای کـه منجر 

بـه فقـدان برجسـته ترین فرماندهـان جنـگ شـد و 

شـوک بزرگـی بـه نیروهـای نظامـی وارد کـرد. خـبر 

شـهادت یوسـف کلاهدوز که به سـپاهیان رسـید،

انگار سـپاه یتیم شـده باشـد، همه چیز در سـوگ 

و بهت فرورفت. اراده تقدیر، گریزناپذیر اسـت زیرا یوسـف 

کلاهـدوز دومـاه قبـل در هـمان جلسـه ای حضور داشـت 

کـه شـهید رجایـی و باهـنر تـرور شـدند امـا او نجات یافت.

شـهادت، چیـزی نبـود کـه امثـال کلاهدوزهـا بـه سـبب 

محافـظ و بادیـگارد، بخواهنـد از آن بگریزنـد.

ایـن را اطرافیانـش به خوبـی درک کـرده 

بودنـد و دیگـر اصراری بـه محافظـت از 

او نداشـتند زیـرادر برابـر لـزوم محافـظ 

«یـک نفر هسـت که همیشـه  گفتـه بـود:

مراقـب مـن اسـت. می مانـد تیراندازی 

و کار بـا اسـلحه کـه آن را خیلـی بهـتر 

از شـما بلـدم.» سرانجـام هـم جـوری 

بـه درجـه رفیـع شـهادت رسـید کـه حضـور 

. ز نبـود رسـا فظـی کا هیـچ محا

تفنگ هـا غـلاف بودنـد 

و آسـمان بـرای در 

ن  ش کشـید غـو آ

فرزندانـش آبـی و 

بی قرار بود.

اول 
شخص

 بـه دنبـال جذب افـرادی بود که رگه های 

. تمـام هـم و غمـش، اشـاعه تفکـرات 

اسـلامی در افـراد مسـتعد همـکاری بـود تـا بتوانـد 

در مبـارزات پهلـوی بـا آن هـا متحـد شـود.

 پس از انقلاب هم، با انبوه تجربیات نظامی،

سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی را تأسـیس 

 امـا بیشـتر از قائـم مقامـی فرمانـده 

سـپاه را بـر خـود حـلال نمی دیـد. معتقـد 

بـود فرماندهـی سـپاه بایـد بـه دسـت افراد 

 اما به موازات خدمت در سپاه 

از ارتبـاط ایـن مجموعـه بـا ارتـش غافـل نبود.

ایـن هماهنگـی میـان نیروهـای 

 بزرگ ترین خدمت 

ر  وز د یوسـف کلاهـد

جریـان شکسـت حصر 

 موفقیتـی 

کـه بنـا داشـت خـبر 

کـه شـهید رجایـی و باهـنر تـرور شـدند امـا او نجات یافت

شـهادت، چیـزی نبـود کـه امثـال کلاهدوزهـا بـه سـبب 

محافـظ و بادیـگارد، بخواهنـد از آن بگریزنـد

ایـن را اطرافیانـش به خوبـی درک کـرده 

بودنـد و دیگـر اصراری بـه محافظـت از 

او نداشـتند زیـرادر برابـر لـزوم محافـظ 

«یـک نفر هسـت که همیشـه  گفتـه بـود:

مراقـب مـن اسـت. می مانـد تیراندازی 

و کار بـا اسـلحه کـه آن را خیلـی بهـتر 

از شـما بلـدم.» سرانجـام هـم جـوری 

بـه درجـه رفیـع شـهادت رسـید کـه حضـور 

ز نبـود رسـا فظـی کا هیـچ محا

تفنگ هـا غـلاف بودنـد 

و آسـمان بـرای در 

ن  ش کشـید غـو آ

فرزندانـش آبـی و 

بی قرار بود

   ...صدمات فیزیکی در حین انجام وظیفه، از دریافت 

پرتوهای یون ساز و تشعشعات رادیواکتیویته قرار دارند.

با وجود همه این مخاطرات، همچنان با شنیدن صدای 

آژیر خودروهای آتش نشانی، پس از خداوند، امیدمان به 

فرشته های نجاتی است که آتش عشق خدمت به خلق در 

وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان و سوزنده حوادث را 

در زندگی خلق خاموش کنند و هر روز صبح با این سوگند 

جوانمردانه و خالصانه در مسیر خدا و یاری رساندن به 

حادثه دیدگان گام می نهند.

بارالها:

وقتی هنگام بروز حادثه برای انجام وظیفه فراخوانده 

می شوم و آن زمان که شعله های خانمان سوز آتش زبانه 

می کشد، به من قدرت ده تا به فریاد رسم، پیش از اینکه 

دیر شود و نجات دهم هر شخصی را که گرفتار شده است.

بارخدایا:

به من قدرت و هوشیاری ده تا فریادهای استمداد را بشنوم 

و با سرعت و کفایت در دفع حادثه بکوشم و به من توانایی 

ده تا رسالتم را به موقع انجام دهم و از هم نوعانم مقابل 

خطرات مواظبت و از اموال آن ها محافظت و اگر مصلحت 

بود، جان خود را نیز فدا کنم.
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پیکر برادرم توی سردخانه بیمارستان 

 مثل اینکه پدرم به خاطر 

مجروحیت توی یکی از بیمارستان های 

 برای همین هم 

صبر کرده بودند تا بعدِ ترخیص ایشان،

. هیچ کدام 

 به خیال خودمان که 

چهار تا از مردهای خانه توی جبهه در 

 حالا نگو که پدر از ناحیه 

دست و پهلو صدمات شدیدی دیده 

 مهدی هم که به 

 یک ماه بعد خبر 

خانه ما آن موقع دیوار به دیوار 

 یک روز دیدم 

مریم 

 آن موقع 

هادی مان توی عقد بود و رفته 

 یادم هست خانواده 
روزی کـه آزمـون دانشـگاه افـسری را قبـول شـد

۱۳۴۳/۰۹/۱۰ تـاریخ تـولـد:
مشهد مـحل تـولـد:

شلمچه مـحل شـهادت:
درگیری با نیروهای بعثی نـحوه شـهادت:

۱۳۶۶/۰۲/۰۱ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
محمدرضا بقایی

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
محمدرضا بقایی

       شهید 
محمدرضا بقایی

       شهید 

حمید سبحانی|خرمشهر محل تلاقی دو رودخانه بزرگ اروند و 
کارون است و شاخه ای از کارون شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی 
تقسیم می کند. از گذشته هایی به عمر۶۳ سال پلی این دو قسمت 
شهر را به هم وصل می کند که معروف است به پل آزادی.در مقاومت چهل   وپنج روزه پاییز ۵۹  در خرمشهر، این 
تنها راه ارتباطی با آبادان آخرین نقطه مقاومت هم بود.در آبان  سال ۵۹ عراق بر این پل مسلط  و نیمی از این پل 
از سوی نیروهای بعث با کارگذاری مواد منفجره بسیار قوی تخریب شد تا راه کمک و پشتیبانی به خرمشهر قطع 
شود. بهرام محمدی فرد، متولد ۱۳۳۷ یکی از عکاسانی است که سال های زیادی  را در جنگ هشت ساله به عکاسی 
مشغول بوده است. او دوسال اول جنگ را بیشتر همراه شهید چمران در جنگ های نامنظم بوده و پس از آن در 
عملیات های بسیاری شرکت کرده است به طوری که چندین بار دچار موج گرفتگی و شیمیایی شده است.در این 
اثر بی نظیر محمدی فرد، ما با یک شکوه بی پایان و انگار ابزورد ولی واقعی روبه رو هستیم. پنج کماندوی ارتش 
مقاومت ایران در یک غروب پاییزی به سمت پایین پلی می روند که آن سوی پل ۱۰هزار عراقی با ۲هزارو۴۰۰ تانک 
و ماشین زرهی منتظرشان هستند. انتخاب مرگی اسطوره ای و به بازی گرفتن همه قواعد بازی های معمول . زمانی 
که نماینده یونسکو دقایقی طولانی روبه روی این اثر ایستاد گفت: « من از ماجرای این عکس چیزی نمی دانم اما 

احساس می کنم هزاران خورشید هم زمان باهم در حال غروب کردن هستند.» 

 تصویر درماندگی
مجید ادیبی| یکی از ویژگیهای کارتونهای مطبوعاتی، آمیختهشدن مفاهیم تلخ با شیوههای 

بیانی طنز و لطیفه است. از همین روست که برخی موضوعها و سوژههای کارتونی با وجود 
ماهیت تلخ و گزندهشان، وقتی با شیوهای آمیخته با طنز همراه میشوند، میتوانند علاوه بر 

بیان یک مسئله تلخ، لبخندی را بر لبان مخاطبانشان جاری کنند.
کارتونیستها در خط مقدم  کشورمان، در نخستین روزهای تجاوز رژیم بعث عراق به مرزهای
گرفتند و با خلق آثاری بیبدیل، از یک سو آینده محتوم  جبهه فرهنگی، رودرروی دشمن قرار
کشیدند و از سویی دیگر اثرشان پیامی امیدبخش برای مردم  دشمن متجاوز را به تصویر می

و رزمندگان بود.
در اثر پیش رو، استاد جواد علیزاده درماندگی و ناتوانی دشمن بعثی را دربرابر قدرت نظامی 
کیهان منتشر شد و  این کارتون هشتم مهر۱۳۵۹ در روزنامه کشیده است. ایران به تصویر
صدامحسین و نوچه های مزدورش را درحالیکه بهدنبال راهی برای فرار از مهلکه هواپیماهای 
جنگنده ارتش ایران نشان می دهد، بازگوکننده واقعیتهای دیگری است؛ از یک سو ماهیت 
رژیم بعث عراق را با استفاده نمادین از علامت مشهور رژیم هیتلر،سواستیکا(صلیب شکسته) 
نشان میدهد و از سوی دیگر دست به افشاگری میزند و سرسپردگی صدام و مزدورانش را به 

قدرت های سرکوبگر جهان نمایش میدهد.
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برشی از گفت وگو با «مریم کارگرعزیزی»

توانید روایت کامل مریم کارگرعزیزی می 

 را در ویژه نامه «قصه پلاک ها» بخوانید.
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